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بار ویتگنشـتاین وارد بافـت    شناسی و فلسفۀ ذهن که نخستین مسئلۀ زبان خصوصی، بحثی است مرتبط به قلمرو معرفت

 اعتقـاد  بـه . بـر نبـود امکـان آن اسـتدلال اقامـه کـرد      ) 1953( تحقیقـات فلسـفی  او در کتاب مهم .  مطالعاتی فلسفه کرد
اي  گونـه  گرایی، ایدئالیسم و حتی اتمیزم منطقـی بـه   گرایی، تجربه هاي فلسفی پیشین اعم از عقل ویتگنشتاین متأخر، نظام

زبان خصوصی، طبق تعریف ویتگنشتاین، . کردند که مستلزم قول به زبان خصوصی بود مسئلۀ حصول معرفت را تبین می
هـا صـرفاً معلـوم     این واژه. کنند واسطۀ گوینده حکایت می صی و بیهاي آن تنها از احساسات خصو زبانی است که واژه

از نظر ویتگنشتاین چنین زبانی اساساً امکان ندارد؛ زیرا پذیرش آن مستلزم . فهمد اند و کسی دیگر آن زبان را نمی گوینده
عنصر اساسـی اخـذ    بنا بر نظر ویتگنشتاین، در تعریف زبان خصوصی دو. شناختی و معناشناختی است معرفت شکاکیت

ویتگنشـتاین پـس از تحلیـل معناشـناختی ایـن دو      . »کردن حکایت«و دیگري مفهوم » خصوصی«یکی مفهوم : شده است
هاي فلسفی پیش از او از تبیین و توجیه مسئلۀ معرفت و فهـم و ارتبـاط    کند نشان دهد که چگونه نظام مفهوم، سعی می

اي  راه نجـات آن اسـت کـه زبـان را پدیـده     . شـدند  یزم معرفتی گرفتـار مـی  سره در دام سولیپس زبانی عاجز بودند و یک
  .کند اجتماعی و عام تلقی کنیم که حتی کاربرد آن در احساسات خصوصی نیز در بازي زبانی احساسات معنا پیدا می

  

 
 

  هاي کلیدي واژه
  .شناختی، بازي زبانی احساسات، خصوصی، حکایت از زبان خصوصی، شکاکیت معرفت

                                                
 دانشگاه تهران پردیس فارابی فلسفه دانشیار           abdllahi@ut.ac.ir 

  
  13/12/1392: تاریخ پذیرش                                                                                                         7/2/1391: تاریخ وصول

 

  )یـ پژوهش یمجله علم( کیزیمتاف
  دانشگاه اصفهان -دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

  مششســـال د، ـــدورة جدی، پنجاهمسـال 
  1-14ص ، 1393 بهار و تابستان، 17 ارهشم
 



    1393بهار و تابستان ،17شمارة  م،ششسال  جدید، ة، دورپنجاهممتافیزیک، سال  /2
 

 

  آمددر
قـرن بیسـتم و یکـی از     فیلسـوف بـزرگ   1ویتگنشتاین،

ــان ــان   بنی ــی، مســئلۀ زب گــذاران نهضــت فلســفه تحلیل
اي  عنوان مسـئله  را به )Private Language( خصوصی

سال هاي  در سخنرانی او. فلسفی وارد قلمرو فلسفه کرد
بار به ایـن مسـئله اشـاره     ، براي نخستین1936و  1935

  ی را به کار برد؛ امـا در سـال  کرد و تعبیر زبان خصوص
،  اســتدلال خــود را علیــه امکــان زبــان 1945و  1944

ــرد   ــل کـ ــی کامـ .  )Clock, 1996:310(خصوصـ
، بندهاي فلسفی تحقیقاتسرانجام این بحث، در کتاب 

خـود  . ، صورت نهـایی خـود را پیـدا کـرد    315تا  243
را » استدلال زبان خصوصـی «گاه تعبیر  ویتگنشتاین هیچ

ــه کــار   Candlish, ‘Private)نبــرده اســت   ب
Language’ in: Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, 1996)  تحقیقات فلسفی،اما در کتاب 
کنـد کـه    پس از معرفی ایدة زبان خصوصی استدلال می

به همین دلیل، . تواند وجود داشته باشد چنین زبانی نمی
ین بحث زبان خصوصی در اکثر آثار مفسران ویتگنشـتا 

 private language( »اسـتدلال زبـان خصوصـی   «بـه  

argument( معروف شده است.  
پیش از تبیین چیستی زبان خصوصی و بیـان اسـتدلال   
ویتگنشتاین بر نبود امکان آن، باید ببینیم این مسئله بـه  
لحاظ فلسفی چه اهمیتی دارد که چنین توجه فیلسوفان 

 . بعدي را جلب کرده است

  
  ن خصوصیاهمیت مسئلۀ زبا

ــم و    ــی، یکــی از دو مســئلۀ مه ــان خصوص مســئلۀ زب
تأثیرگذار فلسفۀ متأخر ویتگنشتاین اسـت کـه بحـث و    

گوهاي بسـیاري، میـان مفسـران ویتگنشـتاین و     و گفت
مسئلۀ . فیلسوفان نیمۀ دوم قرن بیستم پدید آورده است

است که در مباحث فلسفه زبان، » پیروي از قواعد«دوم 
توان گفت  جرئت می به. شده است بسیار با اهمیت تلقی

انگیزتـرین مسـائل    مسئلۀ زبان خصوصی یکی از بحـث 
فلسفی در قرن بیستم و از جهات مختلف حائز اهمیت 

  : است
صـورتی کـه ویتگنشـتاین     مسئلۀ زبان خصوصـی بـه  . 1

اي بدیع اسـت کـه در تـاریخ فلسـفه      طرح کرده، مسئله
ده و نتایج آن ندارد و هیچ فیلسوفی دربارة این ای  سابقه 

  . به این صورت بحث نکرده است
استدلال زبان خصوصی، فلسـفۀ دورة جدیـد را بـه    . 2

داند؛ زیـرا   کننده می کشد و اساساً آن را گمراه چالش می
فلسفی دورة جدیـد، بـر امکـان زبـان      هاي بیشتر نظریه

ها نحوة حصول معرفـت   این نظریه. ندا خصوصی متکی
کننـد کـه مسـتلزم     اي تبیین می گونه و کاربرد زبان را به

ویتگنشتاین امکان چنـین  . قول به زبان خصوصی است
  .کند زبانی را رد می

قول به امکان یا نبود امکان زبـان خصوصـی، داراي   . 3
و   شناسـی و فلسـفۀ زبـان    نتایجی بسیار مهم در معرفت

همچنین، انکار زبان خصوصی امکان . فلسفۀ ذهن است
ا بـراي ویتگنشـتاین فـراهم    حل مسئلۀ اذهـان دیگـر ر  

شـناختی و   آورد و از خطر سقوط، در شکاکیت زبان می
اهمیت مسـئلۀ زبـان   . کند جلوگیري میشناختی  معرفت

ــی   ــه بعضـ ــت کـ ــه اسـ ــدان پایـ ــا بـ ــی تـ    خصوصـ
)McGinn, 1997: 116( اند فلسفۀ ذهن  اظهار کرده

  . معاصر، یکسره متأثر از بحث زبان خصوصی است
، در قلمروهاي دیگـري چـون   مسئلۀ زبان خصوصی. 4

عرفان و هنر و روانشناسی نیز لـوازم و نتـایج بسـیاري    
تـوان از   اگر زبان خصوصی انکار شود، دیگر نمی. دارد
هـا   ناپـذیربودن آن  هاي عرفانی و فهم ناپذیري تجربه بیان

توان ادعـا کـرد کـه اثـر      دیگر نمی. براي دیگران دم زد
تـوان   همچنـین نمـی  . فهمد هنري را تنها آفرینندة آن می

  .احساسات را خصوصی تلقی کرد
یکی دیگر از نتایج مهـم انکـار زبـان خصوصـی در     . 5

شود؛ زیرا انکار زبان خصوصی بـه   قلمرو دین ظاهر می
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زبان  دهد که بگوید کاربرد ویتگنشتاین این امکان را می
در بیان باورهاي دینی مانند کاربرد آن درعلـم نیسـت؛   

. معنا و نامعقول نیست زبان در دین بی حال، کاربرد بااین
کننـده مـدعیات    هاي بیان به دلیل اینکه دینداري و گزاره

دین، نوعی فعالیت و شکلی از زندگی است کـه نبایـد   
بازي زبانی دیـن،  . در باب آن با میزان علم داوري کرد

بنـا بـر   . قواعد و سازوکارهاي مخصوص به خـود دارد 
 ـ  ن ایمـان آورد و آن را در  نظر ویتگنشتاین، باید بـه دی

انکار زبان خصوصی، انحصار کاربرد . عمل به کار بست
بـرد و راه را   نما را از بین می زبان در اخبار و زبان واقع

. کنـد  براي، انواع متفاوت کاربردهاي زبـان فـراهم مـی   
مواقعی هسـت  : گوید ویتگنشتاین در باب باور دینی می

مـن  «: گویـد  یکه شخص ایمان دینی دارد آنجـا کـه م ـ  
که این باور دینی مبتنی بـر واقعیـاتی    ؛ درحالی»باوردارم

هـا   نیست که باورهاي عادي روزمره مـا معمـولاً بـر آن   
ــت   ــی اس ــتاین، (متک ــه )77  :1388ویتگنش ــاي  نکت ه

دهد مسئله زبان خصوصـی یکـی از    گفته نشان می پیش
دستاوردهاي بسیار مهم ویتگنشـتاین متـاخر اسـت کـه     

شناختی، بلکه به لحاظ تـاثیر آن   لحاظ معرفتتنها به  نه
در قلمرو دیـن و هنـر وعرفـان نیـز از اهمیـت بسـیار       

  .برخوردار است
  

هـاي   ویتگنشتاین، زبـان خصوصـی و نقـد دسـتگاه    
  فلسفی پیشین

طورکه گفتیم، قول به زبان خصوصی تقریباً لازمۀ  همان 
هاي فلسفی پیش از ویتگنشتاین اسـت   بسیاري از نظریه

با استدلال علیه امکان چنین زبانی، درحقیقـت آن   و او
در اینجا، بـه چنـد   . کند هاي فلسفی را نیز نقد می نظریه

ها مستلزم  کنیم که آرا و انظار آن سنت فلسفی اشاره می
  :قول به زبان خصوصی است

  

  )Rationalism( اصالت عقل
ــد و یکــی از نماینــدگان  2دکــارت  ــدر فلســفۀ جدی ، پ

دانـیم   کـه مـی   چنان. اصالت عقل است عیار مکتب  تمام
. دغدغۀ اصلی دکارت، مسئلۀ حصول معرفت یقینی بود

براي رسیدن به معرفت یقینی، وي راه شک را انتخـاب  
دکارت به هر چیزي . کرد؛ البته شک دستوري و جعلی

شک کرد؛ ولی پس از تأمل، به این نتجه رسید در اینکه 
اوست که شک تواند شک کند،  کند، دیگر نمی شک می

ترین گزارة فلسفی  کند؛ بنابراین، یقینی کند و فکر می می
دکـارت،  ( اسـت » اندیشـم، پـس هسـتم    من می«گزارة 
خود قرار   دکارت این گزاره را مبناي فلسفه. )42: 1381

گفــتن بــا  دکــارتی خــود را قــادر بـه ســخن » مـنِ «. داد
که چیـزي   یابد؛ درحالی هایش می خویشتن دربارة تجربه

هاي خـود   ارة جهان خارج از خود، مستقل از تجربهدرب
بنابر نظر دکـارت،  ). 76تا  66: 1371دکارت، ( داند نمی

هـاي   زبان و شناخت و ارتباط زبـانی را برپایـۀ تجربـه   
کنیم؛ سـپس، بـه جهـان بیـرون و      درونی خویش بنا می

تبیینی کـه دکـارت از مسـئلۀ    . بریم می وجود دیگران پی
دهـد، مسـتلزم    آن به دست مـی معرفت و نحوة حصول 

زبان خصوصی است؛ زیرا اگر تنها راه یقین و معرفت، 
است، پس دیگـران هـیچ راهـی    » من«واسطۀ  شهود بی

ــد   ــن ندارن ــهود م ــواي ش ــراي درك محت ــه، . ب درنتیج
کارگرفتن هر نوع زبانی براي اظهار چنـین شـهودي،    به

  . خصوصی خواهد بود
  

  )Empiricism( اصالت تجربه
اصالت تجربـه معتقدنـد کـه نخسـت ازطریـق       پیروان 

کنیم؛ سـپس   ادراك حسی و تجربه، تصوراتی کسب می
. گیـریم  هایی را براي اظهار آن تصورات به کار مـی  واژه

هـا همـان تصـورات خصوصـی و      بنابراین، معناي واژه
نتیجۀ چنین نظرگاهی این است . اند هاي شخصی تجربه
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کـه آن را از   که هر کسی زبانِ مخصوصِ به خـود دارد 
ــی،    ــاري درون ــف اش ــد خصوصــی، تعری ــق فرآین طری

کنیم  آنچه ما ادعا میبرطبق این تحلیل، . فراگرفته است
دانیم، مبتنی بر شناخت  که دربارة جهان و افراد دیگر می

مستقیم ما از حـالات و فرآینـدهاي ذهنـی مخصـوص     
از میان پیروان اصالت تجربـه،  قـول بـه زبـان     . ماست

اي بسیار روشـن و صـریح    گونه وان بهت خصوصی را می
وي معتقــد اســت کــه   . یافــت 3در آراي جــان لاك

و در فرآینــد شــناخت  انــد ناشــی از تجربــه تصــورات،
 .انـد  ، مبنـا و مبـدأ شـناخت    واسـطۀ ذهـن   متعلقات بـی 

ها  ند و براي ابلاغ آنا تصورات ذهنی هرکس خصوصی
به دیگران و آگـاهی از تصـورات دیگـران، بـه علائـم      

هـا   حسوس و همگانی نیازمندیم که ایـن نیـاز را واژه  م
ــر ــی ب ــازند آورده م ــر لاك واژه . س ــه نظ ــا ب ــم ه ، علائ

. ها همان تصورات ذهنی اسـت  و معانی آناند  تصورات
واسـطۀ   هـا در دلالـت اولیـه و بـی     عبارت دیگر، واژه به

هـا   خود، بیانگر تصورات ذهن همان فردي است که آن
ابراین، زبان امري خصوصی اسـت  بن. گیرد را به کار می

که بالضروره براي دیگران درخور فهم نیسـت؛ چراکـه   
تنها گویندة آن، حالات ذهنی و تصوراتی را که به الفاظ 

درنتیجه، فهـم متقابـل و   . بخشند در اختیار دارد معنا می
  4.شود ارتباط زبانی ناممکن می

  
  )Logical Atomism( اتمیزم منطقی

راسـل در دورة   ی اسـت کـه برترانـد   اتمیزم منطقی نام 
. اش برگزیده اسـت  بلوغ فکري خود، براي نظام فلسفی

 فلسـفۀ اتمیـزم منطقـی   هایی، با عنوان  وي در سخنرانی
دلیـل اینکـه آمـوزة خـود را اتمیـزم      : چنین آورده است

خـواهم   هایی که من می نامم این است که اتم منطقی می
مانـده در تحلیـل،   عنوان آخرین بـاقی   ها برسم، به به آن
ــم ــی ات ــاي منطق ــی  ه ــه فیزیک ــد ن ــی از آن. ان ــا  بعض ه

هاي کوچک رنگ یـا صـدا و    از قبیل تکه اند »جزئیات«

هاینــد  هــا و نســبت هــا محمــول اشــیاء و بعضــی از آن
)Russell, 1998: 37(.  بــه اعتقــاد راســل، کشــف

هاي منطقی مستلزم ساختن زبانی کاملاً منطقی است  اتم
هـاي   زبان. یک داشته باشد به ، تناظر یککه با امور واقع

  : متعارف چنین ویژگی ندارند؛ اما به اعتقاد راسل
تنهـا   توانست ساخته شـود، نـه   زبانی منطقاً کامل اگر می

بار، بلکه خزینۀ لغتش براي  ناپذیري ملالت طور تحمل به
عبـارت دیگـر، همـۀ     بـه . گوینده بسیار خصوصـی بـود  

ار خواهد بـرد، بـراي گوینـده    هایی که این زبان به ک نام
توانست وارد زبان گوینـدة   خصوصی خواهد بود و نمی

بنـابر اتمیـزم   . )Russell, 1998: 59( دیگري شـود  
وتحلیل نهایی واقعیت و نحـوة   منطقی، اولاً براي تجزیه

هاي منطقـی، یعنـی اجـزاي بسـیط      شناخت آن باید اتم
. افـت انـد، ی  واقعیت را که از چیز دیگري ترکیب نشـده 

اسماي «ها را  هاي منطقی که راسل آن ثانیاً معناي این اتم
نامــد، تنهــا از راه معرفــت  مــی »خــاص کــاملاً منطقــی

آینـد، نـه از راه معرفـت کلـی و      واسطه به دست می بی
هـا امـري کـاملاً     بنـابراین، معرفـت بـه ایـن    . استنتاجی

هاي خاص  ثالثاً معناي اسم. خصوصی و حضوري است
هـا   اند، چیزي جـز محکـی آن   س واقعیتمنطقی که اسا

شناسـی و   هـا کـه سـنگ بنـاي هسـتی      این نکته. نیست
شناسی و معناشناسی راسـل در اتمیـزم منطقـی     معرفت

نقـد   .اي جز قول به زبان خصوصی نـدارد  است، نتیجه
تنها به استادش، راسل،  ویتگنشتاین از زبان خصوصی نه

سـت؛ زیـرا   بلکه به دورة اول فکر خود او نیز متوجـه ا 
گفتـه اسـت کـه     فلسـفی  رساله منطقـی ویتگنشتاین در 

معناي واژه همان شـیئ اسـت کـه واژه بـر آن دلالـت      
  : کند می

آن شیئ، معناي آن نام . معناي یک شیئ است یک نام به
اگـر معنـاي   . )Wittgenstein, 1922: 203( اسـت 

ــار  ــد درب ــی باش ــان محک ــه  ة واژه هم ــوط ب ــانِ مرب زب
 ها  نی، باید گفت که معناي واژهاحساسات و حالات ذه
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ها و احساسـات خصوصـی هـر     عبارت است از تجربه
آنچـه   .نتیجه، این زبان خصوصی خواهد بـود  در. کسی

هـاي مختلـف فلسـفیِ     دهد کـه سـنت   آوردیم نشان می
عصر جدید، در تبیین مسئلۀ معرفت و نحوة حصول آن 

راسـتی چـرا چنـین     بـه . انـد  دچار زبان خصوصی شـده 
  اید ببینیم منشأ قول به زبان خصوصی چیست؟است؟ ب

 
  منشأ اعتقاد به زبان خصوصی

قول به زبان خصوصی، مبتنـی بـر دو تصـور نادرسـت     
یکی مربوط به ماهیت زبان و دیگري مربوط بـه  : است

  .هاي درونی و ذهنی ماهیت تجربه
هاي ذهنی را امور خصوصی  معمولاً حالات و تجربه. 1

هـا   ا که هرکس تنها خود، به آنکنیم؛ بدین معن تلقی می
  . هاست یقین دارد و تنها او داراي آن

 تحقیقـات فلسـفی،  ویتگنشتاین در همان آغاز کتاب . 2
براساس برداشـت  . کند برداشت رایج از زبان را نقد می

متعارف و رایج، زبان کارکردي جز توصیف امور واقـع  
ین، بنـابرا . هاست ها همان محکی آن ندارد و معناي واژه

توانند معنا را از طریق تعریف اشاري صـرف   می ها واژه
هاي مربوط بـه   این خطا اغلب، به واژه. به دست آورند

شـود و تصـور    هاي درونی نیـز تسـري داده مـی    تجربه
هایی نظیر درد، معناي خود را با اشـاره   ه شود که واژ می

کنند و چون احساس امري  به احساس درونی کسب می
س معناي واژه را نیز تنها صاحب آن خصوصی است، پ

  .تواند بفهمد احساس می
اي قائل  تصورات نادرست یادشده موجب شده است عده 

زبــانی کــه بنــا بــه تعریــف . بــه زبــان خصوصــی شــوند
انـد و کـس    هاي آن تنها معلـوم گوینـده   ویتگنشتاین، واژه

ویتگنشتاین بعد از تعریـف  . تواند آن را فهم کند دیگر نمی
پردازد؛ بلکه  وصی، بلافاصله به رد امکان آن نمیزبان خص

تصورات نادرستی را که منشـأ قـول بـه زبـان خصوصـی      
بررسـی و نقـد عناصـر اخذشـده در     . کند اند، نقد می شده

ــی  ــان خصوصــی م ــف زب ــتدلال   تعری ــم اس ــد در فه توان
  .ویتگنشتاین علیه زبان خصوصی مفید واقع شوند

  
  چیستی زبان خصوصی

ــتاین در  ــد ویتگنش ــفی،  243بن ــات فلس ــان  تحقیق زب
  : کند می خصوصی را چنین تعریف 

توانـد بـراي    آنچه تنهـا مـی   بههاي فردي این زبان  واژه
واسـطۀ   یعنی احساسات بی ،شخص گوینده معلوم باشد

بنـابراین، کسـی دیگـر     .کننـد  حکایت می او، خصوصی
 ,Wittgenstein( توانــد ایــن زبــان را بفهمــد نمـی 

ر تصور ویتگنشتاین، زبان خصوصی بناب .)243 :1953
تواند آن را  زبانی است که اساساً تنها شخص گوینده می

هاي چنین زبانی، مفهومی نیست جز  بفهمد؛ معناي واژه
. احساسات خصوصی فرد که تنها در دسترس او هستند

. تواند این زبان را فهم کند رو، شخص دیگري نمی ازاین
، زبانی نیست کـه  مقصود ویتگنشتاین از زبان خصوصی

کند و خاطرات شخصی روزانـۀ   شخص رمزگذاري می
کند یا زبانی که تنها یک شخص به کار  خود را ثبت می

کند؛ بلکه زبانی است  برد و با خود حدیث نفس می می
که اصـولاً درخـور تعلـیم و انتقـال نیسـت و دیگـران       

هاي  وجه در آن سهیم باشند؛ زیرا واژه هیچ توانند به نمی
کننـد کـه لزومـاً دردسـترس      از مفاهیمی حکایت میآن 

کـه هکـر توجـه داده اسـت      طوري همان .دیگران نیست
هــاي  منظــور ویتگنشــتاین از احساســات، همــۀ تجربــه

درونی و حالات ذهنی از قبیـل احساسـات، ادراکـات،    
ذکر احساسـات بـه   . هاست حالات، تأثرات و مانند این

یـرا احساسـات   منزلۀ نمونه و براي فهم مطلب است؛ ز
 Hacker, 1986: 254(مصداق آشـکارتري هسـتند   

زبـان خصوصـی    بنا به تعریف ویتگنشـتاین،  .)255 &
 »کــردن از حکایــت«: حــاوي دو عنصــر اساســی اســت

)Refer to(  خصوصی«و«. )Private(  
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  گري زبان حکایت
نخست ایـن   تحقیقات فلسفی، 244ویتگنشتاین در بند 

ــی  ــرح م ــش را مط ــه پرس ــد ک ــه از  هواژ: کن ــا چگون ه
سـرعت  ایـن    کنند؟ اما به احساسات درونی حکایت می

ایـن   بـه . کند پرسش را تبدیل به پرسشی عام و کلی می
اساساً چگونه یک واژه از چیـزي حکایـت   : صورت که

کند؟ به نظر ویتگنشتاین پاسـخ کسـی کـه بـه زبـان       می
نام همانند برچسبی  خصوصی معتقد است این است که

چسبد و معنـاي   می) محکی(ء خارجی است که بر شیی
ویتگنشـتاین  . نام عبارت است از همان محکی و مسمی

  :نویسد بنابر نظر قایل به زبان خصوصی می
 »زدن بـه چیـزي اسـت    نامیدن چیزي ماننـد برچسـب  «

26) : (Wittgenstein, 1953. 
ها و ارتباط  شود براي به کاربردن واژه نامیدن مقدمه می

توان یادگیري زبان توسط  الگو می زبانی؛ براساس همین
بـا تعریـف    به این صـورت کـه   .کودکان را توضیح داد

توان به شیی اشاره کرد و مثلاً با گفـتن واژه   اشاري می
کودك بـا تشـخیص جانـب    . معنا را تعیین کرد »سیب«

گیرد و پس از آن بـه   اشاره هم نام و هم معنا را فرا می
ــار مــی     ــین صــورت بــه ک    شــتاینویتگن .گیــرد هم

31) : (Wittgenstein, 1953   پس از تامـل در بـاره
توان به  کند که درست است می الگوي یادشده، بیان می

کشوري ناآشنا سفر کرد و با اشاره مسـتقیم بـه چیـزي    
پرسید که نام این چیز چیست و پاسـخ گرفـت؛ امـا از    
این نکته نباید غفلت کرد که ناآشنا به زبان آن کشـوربه  

تواند این کار را بکند که از  اشاره مستقیم می این دلیل با
گفتن به یک زبان چیست و چگونـه   داند سخن پیش می

گفـتن دربـاره    این مسئله با یادگیري سخن. کاري است
خواهد زبان نخست یاد  کودك می. کودك متفاوت است

 روي کـودك بـه   وقتـی کسـی روبـه   . بگیرد نه زبان دوم

داند  کودك نمی »سیب« :گوید کند و می اشاره می »سیب«
بـا ایـن اشـاره کـودك چـه چیـزي       . کند او چه کار می

توانـد بفهمـد ایـن     فهمد؟ تنها درصورتی کودك مـی  می
کنـد کـه از    کننده چه کـار مـی   اشاره به چیست و اشاره

پیش نقش واژه در زبـان را بفهمـد؛ بنـابراین مقـدماتی     
شخص قایل بـه   .لازم است تا اشاره مستقیم کارگر افتد

زبان خصوصی گمان کرده اسـت نامیـدن بـر اسـتعمال     
ها زمینـه را   که استعمال واژه ها مقدم است؛ درحالی واژه

بسـط و توسـعه زبـان در    . کنـد  براي نامیدن فراهم مـی 
گفتن با  سخن. حقیقت بسط و توسعه بازي زبانی است

 ,Avramidaes( اسـت  دیگران نـوعی بـازي زبـانی   

اي ندارد که تنهـا   نهزبان ذات یگا .)201-210 :2001
ــع باشــد  ــور واق ــارکرد آن توصــیف ام ــان داراي . ک زب

کارکردهاي مختلف ازقبیل توصیف، اظهار، اخبار، امر و 
براین اساس، معناي نام عبارت اسـت  . هاست مانند این

اما آیـا چنـین   . از کاربرد آن در بازي زبانی خاص خود
هـاي مربـوط بـه احساسـات      نظري دربارة معنـاي واژه 

رسـد کـه    ونی نیز صادق است؟ در ابتدا به ذهن مـی در
توان از طریـق تعریـف اشـاري     معانی احساسات را می

ویتگنشتاین با ایـن  . دست آورد هنگري ب درونی و درون
تصور ابتدایی مخالف است؛ زیرا اگر چنین بود که هـر  

نگــري، بـا تأمـل دربـارة احســاس     کـس تنهـا بـا درون   
چه معناست، دیگـر  دانست درد به  شخصی خودش، می

توانست معنـاي واژة درد را بـه دیگـري یـاد      کسی نمی
معنـاي مشـترکی دربـارة     توانستند به ها نمی دهد و انسان

بنابراین، ارتباط زبـانی  . یابند هاي احساسات دست   واژه
پس معناي واژه، یعنی فن کاربرد آن را . شد ناممکن می

نستن معناي درنتیجه، بهترین شیوه براي دا. باید آموخت
این است که چگونگی آمـوختن نحـوة   » کردن حکایت«

ویتگنشتاین . هاي احساسات را بررسی کنیم کاربرد واژه
چگونـه  « پرسـد  می تحقیقات فلسفیکتاب  244در بند 

؟ ایـن پرسـش   »شـود  رابطۀ بین نام و مسمی برقرار مـی 
برابر است با ایـن پرسـش کـه چگونـه انسـان معنـاي       

  : گوید آموزد؟ وي می می هاي احساسات را نام



    7/ مسئله زبان خصوصی
 

 

هـا بـا    واژه: در پاسخ به این سـؤال یـک امکـان اسـت    
ابتـدایی و طبیعـی احسـاس پیونـد     ) اظهارات(هاي  بیان

اي افتـاده و   بچـه «. روند ها به کار می جاي آن دارند و به
کننـد و   کند؛ سپس بزرگسالان با او صحبت می گریه می

آموزنـد؛   او مـی  ها را بـه  ابراز عاطفه و بعد از آن، جمله
» آموزنــد جدیــدي را بــه بچــه مــی» رفتــارِ درد«یعنــی 

)Wittgenstein, 1953: 224(.  
طبق این بیـان، زبـانِ احسـاس تنهـا بـه دلیـل اینکـه         بر

. پیوندهایی با اظهـارات طبیعـی دارد، آمـوختنی اسـت    
. بدون این پیوندها، ایـن زبـان آمـوختنی نخواهـد بـود     

آورده است، در فرض  256که ویتگنشتاین در بند  چنان
زبان خصوصی هیچ بیان طبیعی براي احسـاس وجـود   

تنهـا چیـزي کـه وجـود دارد احسـاس اسـت و       . ندارد
هـا را   کند و نـام  ها همراه می ها را با احساس گوینده نام

بنـابراین، ایـن زبــان   . بـرد  هـا بـه کـار مـی     در توصـیف 
هــاي  واژه. ناپــذیر و درنتیجــه خصوصــی اســت تعلــیم

هاي طبیعی از این حیث پیوند دارنـد   ا بیاناحساسات ب
انـد و نـه    که هـر دو بیـانگر و اظهارکننـدة احساسـات    

آیا مقصود از این . گزارشی دربارة احساساتتوصیف و 
  هـاي  معناي بیان اظهارات این است که واژة احساس، به

معنـاي   آیا واژة درد درواقـع بـه  «طبیعی آن است؟ مثلاً، 
واژة «دهـد کـه    شتاین پاسخ می؟ ویتگن»کردن است گریه
کند، بلکه جانشـین   بیان طبیعی درد را توصیف نمیدرد 

بنابراین ). Wittgenstein, 1953: 244( »شود آن می
تــوان دیــدگاه ویتگنشــتاین دربــاره احساســات را  نمــی

او بسیار نگران است که سخنش بد  .رفتارگرایی دانست
قـات  تحقی 307بـه همـین دلیـل در بنـد     . فهمیده شـود 

  :نویسد ممکن است بپرسید فلسفی می
آیا شـما یـک رفتـارگرا در لبـاس مبـدل نیسـتید؟ آیـا        «

خواهید بگویید هر چیزي جز رفتار امري غیرواقعی  نمی
  )Wittgenstein, 1935: 307( »است؟

اما به نظر ویتگنشتاین رفتارگرایی تنها جایگزین نظریـه  
صـی  توان قایل به زبان خصو می. زبان خصوصی نیست

هــاي مربــوط بــه  مــا واژه. نبــود و رفتــارگرا هــم نبــود
هــا نــه   بــریم؛ امــا ایـن واژه  احساسـات را بــه کــار مـی  

طبیعـی   هـاي  کنند و نـه بیـان   احساسات را توصیف می
کننــد و  هــا احساســات را اظهــار مــی را؛ آن) رفتارهــا(

پـس   .شـوند  مـی ) رفتارهـا (طبیعـی   هاي جایگزین بیان
گونه اسـت کـه    ساسات بدینها از اح گري واژه حکایت

کننـد و از ایـن حیـث     احساسات را اظهـار مـی   ها واژه
  .خودشان نوعی رفتار احساسات هستند

  
  معناي خصوصی

معنـاي اصـطلاح    255تـا   246ویتگنشتاین در بندهاي 
هاي فلسفی  جریان. دهد را شرح و بسط می» خصوصی«

داننـد و   رایج عمدتاً احساسات را اموري خصوصی می
معناي  .کنند خصوصی را هم به دو معنا تلقی می اغلب،

سـروکار دارد؛  ) Knowledge(اول خصوصی با شناخت 
شناختی درخور بررسی اسـت؛   بنابراین از جنبۀ معرفت

ترتیـب   بـدین . سـروکار دارد  5اما معناي دوم با مالکیـت 
کنـد و معنـاي دوم بـر     معناي اول بر دانستن تأکید مـی 

بودن احساس به این  طبق معناي اول، خصوصی. داشتن
توانم به آن معرفت و علم پیـدا   معناست که تنها من می

توانم آن  کنم و طبق معناي دوم این است که تنها من می
کنـد   ویتگنشتاین از هر دو معنا بحث می. را داشته باشم

دهد که احساسات به هـیچ یـک از ایـن دو     و نشان می
  .معنا خصوصی نیستند

  
  معناي اول

کتاب  252تا  246ویتگنشتاین از معناي اول در بندهاي 
استفاده  246آنچه از بند  .کند بحث می تحقیقات فلسفی

شود این است که اگـر احساسـات، مـثلاً درد را بـه      می
شـناختی دارد، خصوصـی    معناي اول،  که جنبۀ معرفت
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بدانیم؛ درآن صورت احساسات به دو وجه خصوصـی  
تنها مـن بـه احساسـات خـود یقـین و      . 1 :خواهند بود 

دانم که دچار درد  شناخت دارم؛ براي مثال، تنها من می
توانند راجع به احساسات مـن   افراد دیگر نمی. 2. هستم

تواننـد   آگاهی و شناخت کسب کنند؛ مثلاً دیگران نمـی 
به اعتقـاد ویتگنشـتاین،   . بدانند که من دچار درد هستم

  . دوم نادرست معناست و وجه وجه اول بی
 

  نادرستی معناي اول
دوم از معناي اول خصوصی  وجهبه اعتقاد ویتگنشتاین، 

نادرســت اســت؛ زیــرا اگــر مقصــود از اینکــه دیگــران 
» دانسـتن «دانند که من دچار دردم، معناي متعـارف   نمی

تواننـد   دانند یا مـی  گمان افراد دیگر اغلب، می باشد، بی
در مواقـع بسـیاري   این، بنـابر . بدانند که من دچار دردم

توان دربارة احساسـات و حـالات درونـی دیگـران      می
  . درستی قضاوت کرد به
  

  معناي اولمعنایی  بی
به اعتقاد ویتگنشتاین، اگر مقصود از معنـاي اول وجـه   

بدانم که دچار درد هستم، باشـد؛   توانم  اول، تنها من می
» دانـم  تنهـا مـن مـی   «دراین صورت اساساً گفتن اینکـه  

  : معناست؛ زیرا بی
دچـار درد   دانـم  میتوان دربارة من گفت که  اصلاً نمی

ایـن جملـه چـه معنـایی     . عنوان شوخی، هستم، مگر به
تواند داشته باشد جـز اینکـه شـاید مـن دچـار درد       می

توان گفت افراد دیگر تنها از طریق رفتارم از  نمی. هستم
زیرا  آموزند،؛ ها را می شوند، آن احساسات من مطلع می

هـا   شوم؛ من آن ها مطلع می توان گفت که من از آن نمی
عبارات بالا  .(Wittgenstein, 1935: 246)را دارم 

دهند که ادعاي شناخت دربارة احساسات خود  نشان می
هرگـز چیـزي بـه نـام تشـخیص یـا درك       . معناست بی

به نظر ویتگنشتاین، ایـن ادعـا   . احساسات وجود ندارد

معناست یا تنهـا   ، یا بی»ار درد هستمدانم دچ من می«که 
؛ یعنـی بـر   »مـن دچـار درد هسـتم   «بدین معناست کـه  

طورکه هکـر   بنابراین همان. کند دردداشتن من تأکید می
هنگـامی کـه مـن    ) 64: 1382هکـر،  (اشاره کرده است 

دچار درد هستم، درواقع تنها درد دارم و این مسئله بـا  
ممکـن اسـت    .شناخت درد و علم به آن متفاوت است

هـا را   گفته شود اموري وجود دارد که ما بدون اینکه آن
احساسات نیـز از ایـن   . دانیم ها را می آموخته باشیم، آن

اگر من نتوانم احساسات خاص خود را بدانم، . اند قبیل
ــی  ــه م ــی    چگون ــدانم؟ وقت ــري را ب ــور دیگ ــوانم ام ت

 .درد دچار درد است، دیگر شـکی در آن نـدارد   صاحب
ویتگنشـتاین   .ن، نسبت به آن شناخت یقینی داردبنابرای

گوید دقیقاً به دلیل آنکه امکان شک، خطا،  در پاسخ می
جهل و تردید دربارة احساسات خودمان وجود نـدارد،  

تـوان از   معناست؛ زمـانی مـی   گفتن از شناخت بی سخن
. شناخت دم زد که امکان شک نیز وجـود داشـته باشـد   

. معناست ، بی»دچار دردممن شک دارم «گمان جملۀ  بی
نیز » دانم دچار دردم من می«دراین صورت، گفتن اینکه 

بنـابراین نبـود امکـان شـک باعـث      . معنا خواهد بود بی
شود تا شناخت مجاز باشـد و جـایگزین آن شـود،     نمی

پـس ادعـاي یقـین    . شـود  بلکه مانع معناداشـتن آن مـی  
درباره احساسات خـود، بـه دلیـل نبـود امکـان شـک،       

 .معناست بی

  
  معناي دوم

ــد  معنــاي دومِ واژة خصوصــی  253ویتگنشــتاین در بن
بنـابر  . کنـد  را بررسی مـی ) مالکیت خصوصی احساس(

انـد کـه    معناي دوم، احساسات از آن جهت خصوصـی 
توانــد  شــخص دیگــر نمــی«هــا را دارم و  تنهــا مــن آن

 :Wittgenstein, 1935(  »دردهاي مرا داشته باشـد 

توانـد   ند که شخص دیگر نمیا دامکدردهاي من . )253
همانی  ها را داشته باشد؟ چه چیزي در اینجا مانع این آن
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همـانی دردهـا    درد من و دیگـري اسـت و معیـار ایـن    
تواند  همانی درد می معیار این چیست؟ شاید بتوان گفت

ــی  ــع آن و ویژگ ــدت درد، موض ــداري  ش ــاي پدی و   ه
و، یـک  فرض، من و شما هـر د  اش باشد؛ بنا بر ظاهري

ساعت پس از خوردن غذاي مشترك درد شدیدي را در 
کـاملاً طبیعـی   . کنیم قسمت خاصی از معده احساس می

. کنـیم  است که بگوییم ما هر دو دردي را احساس مـی 
پس فرض اینکه دو نفر درد یکسان و عین هـم داشـته   

اما شاید گفته شود این مطلب براي . باشند، ممکن است
د بدانیم، کافی نیست؛ زیـرا دردهـا   اینکه دردها را همانن

شوند؛ بلکـه تنهـا در    حقیقتاً در یک مکان احساس نمی
. شـوند  جاهاي منطبق در دو بدن متفاوت احسـاس مـی  

ظاهر یکی هسـتند؛ امـا از    عبارت دیگر، دردها تنها به به
حیث کمی متمایزند؛ چراکه دردي متعلق به من است و 

توانـد   درد مـن نمـی   درنتیجه،. درد دیگر، متعلق به شما
توان گفت که طبـق   در پاسخ می. همانند درد شما باشد

همانیِ صاحب درد را از  نظر ویتگنشتاین، باید معیار این
بنـابراین، تفـاوت   . همانی خود درد جدا کـرد  معیارِ این

شود کـه دردهـا نیـز متفـاوت      صاحب درد موجب نمی
درد همانی صاحب  این(منشأ خلط این دو معیار . باشند
این است که ما احساسات را بـا امـور فیزیکـی    ) و درد

کنیم و قواعد بازي زبانی یکی را به دیگـري   مقایسه می
همـانی هـم از    درباره امور فیزیکی ایـن  .دهیم  تعمیم می

لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی باید برقرار باشد؛ یعنی 
اگر دو شیئ فیزیکی از هر لحاظ کاملاً شبیه هم باشند، 

توان گفت که این شیئ دقیقاً همان شیئ اسـت؛   ز نمیبا
. اند زیرا از لحاظ کمی متفاوت و هنوز دو شیئ جداگانه

توان گفت، این است که این دو  در این زمینه، نهایت می
. همانی دارنـد  توان گفت که این شبیه یکدیگرند؛ اما نمی

ولی کافی است احساسات به هم شبیه باشند تـا بتـوان   
طورکـه هکـر تـذکر     همـان . همـانی دارنـد   اینگفت که 

انـد   دهد، احساسات نه از لحاظ کیفی شبیه و یکسان می

و بـا   و نه از لحاظ کمی؛ بلکـه تنهـا عـین هـم هسـتند     
  همانی دارند یکدیگر این

 (Hacker, 2005, "Ludwig Wittgenstein" 
in: A Companion to Analytic Philosophy, 
86 & Baker & Hacker, 2005, 16). 

تواننـد بـدین معنـا خصوصـی      بنابراین احساسات نمـی 
ها را دارم؛ چـون افـراد دیگـر نیـز      باشند که تنها من آن

تفـاوت  . تواننـد همـان احساسـات را داشـته باشـند      می
که هـر   احساس من با احساس شخص دیگر، درصورتی

دوي ما احساس مشابه داشته باشیم، در این نیست کـه  
او هدف دیگري دارد؛ بلکـه ایـن   من یک هدف دارم و 

کـاربرد اول شـخص بـا    . تفاوت ریشـه در گرامـر دارد  
ها  کاربرد سوم شخص متفاوت است و ضمایر ملکی آن

این تمایز را نباید به امـري فراتـر از   . نیز متفاوت است
پــس احساســات بــه لحــاظ گرامــر . گرامــر اســناد داد

ت شود که احساسا اند؛ اما این امر موجب نمی خصوصی
البته به یک معنا، احساسات  .تر باشند از رفتار خصوصی

توانـد   احساسـی نظیـر درد مـی   . تر از رفتارند خصوصی
طور عمومی  صورت راز نگهداري شود؛ بدون اینکه به به

با وجود این، اگر احساس خصوصـی همـان   . نمود یابد
مانـد، هـیچ علتـی وجـود نـدارد       است کـه بـه راز مـی   
  . ت، خصوصی بنامیماحساسی را که راز نیس

  
  استدلال زبان خصوصی

 258بنـد  ویتگنشتاین اسـتدلال زبـان خصوصـی را در    
این بنـد بـه شـرح    . آورده است تحقیقات فلسفیکتاب 

 :زیر است

خواهم روزنوشـتی   می. بیایید نمونه زیر را تصویر کنیم 
بدین منظور . را از وقوع مجدد احساسی معین ثبت کنم

کـنم و هـر روزي کـه ایـن      ه مـی همرا sآن را با نشانۀ 
پیش . نویسم احساس را دارم، این نشانه را در تقویم می

توان تعریفـی را بـراي    شوم که نمی از همه یاد آورم می
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تـوانم نـوعی    نشانه تنسیق و تنظیم کرد؛ امـا هنـوز مـی   
توانم بـه   چگونه؟ آیا می. تعریف اشاري به خودم بدهم

ولی و متعارف؛ امـا  معناي معم احساس اشاره کنم؟ نه به
نویسـم و در   گـویم یـا آن را مـی    من از نشانه سخن می

کـنم؛   ام را بر آن احساس متمرکـز مـی   همین حال توجه
طـور درونـی بـه احسـاس اشـاره       ترتیب گویی به بدین

اما این تشریفات براي چیست؟ چـون بـه نظـر     .کنم می
مسلماً تعریف . رسد که همۀ این تنها تشریفات باشد می

خوب ایـن  . آید تثبیت معناي یک نشانه به کار می براي
گیـرد؛ چـون بـه     دقیقاً توسط تمرکز توجه من انجام می

این طریق رابطۀ میـان نشـانه و احسـاس را در خـودم     
تنهـا  » کـنم  آن را در خودم منطبع می«اما . کنم منطبع می

شـود   این فرآیند موجب مـی : تواند بدین معنی باشد می
امـا دربـاره   . به یـاد آورم  درستی بهده که رابطه را در آین

مـایلیم  . معیـاري بـراي درسـتی نـدارم    ) فعلـی (کنونی 
هر آنچه قـرار اسـت بـه نظـرم درسـت بیایـد       : بگوییم

درست اسـت و ایـن تنهـا بـدین معناسـت کـه اینجـا        
ــی ــاره  نمـ ــوانیم دربـ ــتی«تـ ــوییم» درسـ ــخن بگـ  سـ

(Wittgenstein, 1953: 258).  
  

  تقریر استدلال
سران ویتگنشتاین تقریرهاي بسیار مختلفی شارحان و مف

کـنم   اند؛ اما در اینجا تلاش می از استدلال به دست داده
بـه  . تقریر دقیق و درست و  پذیرفتنی از آن عرضه کنم

بیشـتر بـه   6صورت خلـف  رسد تقریر استدلال به نظر می
  .فهم آن کمک کند

 آنهاي  زبان خصوصی، یعنی زبانی که واژه :اصل ادعا
، تواند براي شخص گوینده معلوم باشد ه تنها میآنچ از

 ،تواند آن را فهم کنـد  کند و کسی دیگر نمی حکایت می
  .امکان ندارد
کنیم که زبـان خصوصـی امکـان     فرض می :نقیض ادعا

نقیض ادعا محال است؛ دراین صورت طبق قانون . دارد
استحالۀ اجتماع و ارتفاع نقیضین اثبات استحالۀ نقـیض  

  . م اثبات صدق ادعاستادعا مستلز
در فرض امکان زبـان خصوصـی،    :استحالۀ نقیض ادعا

هـا تمـایز    توان میان کاربرد درست و نادرست واژه نمی
قائل شد؛ زیرا در فـرض زبـان خصوصـی هـیچ معیـار      

 .ها وجود ندارد عامی براي تشخیص کاربرد درست واژه
هـا،   نبود تمـایز میـان کـاربرد درسـت و نادرسـت واژه     

درنتیجه، فـرض زبـان   . هاست معنایی واژه با بیمساوي 
آورد؛ زیرا ارتباط زبانی و  خصوصی سر از تناقض درمی

هـا مسـتلزم تمـایز میـان درسـتی و نادرسـتی        فهم واژه
در غیر این صـورت، بـه شـکاکیت    . هاست کاربرد واژه

. شـناختی منتهـی خواهـد شـد     شـناختی و معرفـت   زبان
کـه مـا را دچـار    درنتیجه، زبان خصوصـی بـه دلیـل این   

کند، دیگـر   شناختی می شناختی و معرفت شکاکیت زبان
  .زبان نیست

  .زبان خصوصی امکان ندارد :نتیجه
  

  مقدمات استدلال
براي فهم بهتر اسـتدلال، بایـد مقـدمات آن را توضـیح     

طور آشکار در اسـتدلال بـه    بعضی از مقدمات به. دهیم
  .اند و بعضی دیگر مندرج در آنند کار رفته

ها زبان را براي اظهـار   ین امر بدیهی است که انسانا  .1
چنـین  . گیرنـد  مقاصد و معانی مدنظر خود به کـار مـی  

ها و علائـم و صـداهاي    کاري مستلزم آن است که واژه
هـا را   ها آن معناداري واژه. به کار رفته داراي معنا باشند

  .کند از سایر الفاظ و اصوات متمایز می
تـوانیم میـان درسـتی و     یهمچنین بدیهی است که م  .2

. ها تمـایز قائـل شـویم    نادرستی کاربرد عبارات و نشانه
اگر تفاوتی میان کاربرد درست و نادرست واژه وجـود  

تـوان معنـایی را بـراي واژه در     نداشته باشد، اساساً نمی
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عبارت دیگر، وقتی چگونگی کاربرد واژه  به. نظر گرفت
آن را هرطور کـه  هیچ اهمیتی نداشته باشد و ما بتوانیم 

خواستیم به کار بریم، درآن صورت انتساب هر معنـایی  
درست خواهد بود؛ این بدین معناست که  اي به هر واژه

اي  گونه پس هر واژة معناداري باید به. واژه معنایی ندارد
باشد که بتوان میان کاربرد درست و نادرست آن تمـایز  

  .نهاد
مبتنی بر  ،ها ژهتشخیص درستی و نادرستی کاربرد وا. 3

داشتن معیار این امکان را به وجـود  . وجود معیار است
آورد که تشخیص دهیم آیا آنچه به نظرمـان درسـت    می
آید، واقعاً درست است یا نـه؟ اگـر معیـاري وجـود      می

نداشته باشد، هر آنچـه بـه نظـر درسـت آیـد، درسـت       
توانستیم میان درستی و نادرسـتی   خواهد بود؛ یعنی نمی

که تمایز میـان درسـتی و نادرسـتی     درحالی. دهیمتمیز 
ها و عبارات امري ضروري است کـه باورنداشـتن    واژه

  . شود به آن، به قطع ارتباط زبانی و شکاکیت منجر می
هـا   وجود معیار براي درستی و نادرستی معـانی واژه . 4

تعریف معناي واژه را . ناشی از امکان تعریف واژه است
دهـد کـه هـر     ا این امکان را مـی کند و به م مشخص می

صورت درست به کار گیریم؛ زیرا تعریـف   اي را به واژه
جامع مصادیق آن و مانع نکات مغایر بـا آن   اي هر واژه

وقتی تعریف چنین نقشی داشته باشد، معیاري را . است
توان براساس آن کاربرد درست  دهد که می به دست می

. دادواژه را از کــــاربرد نادرســــت آن تشــــخیص   
  .شود ترتیب، تعریف باعث تثبیت معناي واژه می بدین

توان تعریف حقیقی از  در فرض زبان خصوصی، نمی. 5
دادن تعریـف مسـتلزم    دست ها به دست داد؛ زیرا به واژه

 . استفاده از زبان متعارف است

تواند  کند که می شخص قائل به زبان خصوصی ادعا می
امـا  . سـت دهـد  تعریف اشاري از نشانۀ خصوصی به د

دهد؟ بـراي اینکـه تعریـف     چگونه این کار را انجام می
آمیز عمل کند باید واژه از پـیش،   طور موفقیت اشاري به

کنـد،   درون بازي زبانی که کـاربرد آن را مشـخص مـی   
افـزون بـر ایـن، تعریـف اشـاري      . وجود داشـته باشـد  

تواند انجام گیرد؛ یعنی بـا   عنوان صورتی از حیات می به
امـا در فـرض   . تنیده اسـت  هاي حیات درهم جنبهسایر 

زبان خصوصـی احسـاس امـري درونـی و خصوصـی      
کـه   تـوان بـه آن اشـاره کـرد؟ چنـان      چگونه مـی . است

آورده، ممکـن اسـت گوینـدة     258ویتگنشتاین در بنـد  
طـور   تـوان بـه   فرضی زبان خصوصی پاسخ دهد که می

درونی به احساس اشـاره کـرد؛ یعنـی از نشـانه سـخن      
را بـر    یا آن را نوشـت و در همـین حـال، توجـه     گفت

همین تمرکز و توجـه بـه   . احساس درونی متمرکز کرد
زعم  تواند معناي نشانه را تثبیت کند؛ زیرا به احساس می

تـوان میـان نشـانه و احســاس     وي بـه ایـن طریـق مـی    
به اعتقاد ویتگنشتاین  .اي در درون خود ایجاد کرد رابطه

نــی تمرکــز توجــه بــر تعریــف اشــاري خصوصــی، یع
تواند هیچ معنایی براي واژه  احساس و گفتن نشانه، نمی

تثبیت کند؛ چون پیش از این اصلاً مشخص نشده است 
تـوان   در اینجـا مـی  . که باید بر چه معنایی تمرکز کنـیم 

هـا را در ازاي چـه بایـد بـه کـار       حالا ایـن واژه «گفت 
، مفقـود  ها را باید به کار بـرد  گرفت؟ بازي زبانی که آن

ویتگنشـتاین   .(Wittgenstein, 1953: 96)» اسـت 
معنـایی و بیهــودگی تعریـف اشـاري خصوصــی را     بـی 

  :خوبی در مثال زیر بیان کرده است به
تواند بـه دسـت چـپم پـول      چرا دست راست من نمی 

تواند پول را در دست چپم قرار  بدهد؟ دست راستم می
یسـد و  تواند یـک نامـۀ اهـدا بنو    دست راستم می. دهد

اما پیامـدهاي بعـدي پیامـدهاي    . دست چپم یک رسید
وقتی دست چـپ پـول را از دسـت    . هدیه نخواهد بود

خـوب کـه چـه    «: راست گرفته و غیره، خواهیم پرسید
اي  و اگر کسی هـم تعریفـی خصوصـی از واژه   » بشود؟

توان پرسید؛ منظورم ایـن اسـت کـه     بدهد همین را می
و در همان حال توجـه  اي را به خودش گفته باشد  واژه
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ــد     ــرده باشـ ــوف کـ ــی معطـ ــه احساسـ ــود را بـ خـ
(Wittgenstein, 1953: 268).  

در فرض زبان خصوصی، هیچ معیاري بـراي داوري  . 6
هاي این زبـان وجـود    در باب درستی و نادرستی نشانه

نـدارد؛ زیـرا تعریفـی حقیقـی بـراي نشـانۀ خصوصــی       
را موجود نیسـت کـه بتـوان از آن معیـار کـاربرد واژه      

به کمک تعریف اشاري خصوصی نیز تنها . استنتاج کرد
کـه   آید؛ درحالی توانم بگویم که به نظر من چنین می می

پس در فرض زبان خصوصی هـر  . معیار باید عام باشد
طورکه  همان. آید، درست است آنچه به نظرم درست می

ــا   ــد تصــور کــرد کــه م ــذکر داده اســت، نبای گــلاك ت
وجود دارد  sمعیاري براي درستی توانیم بدانیم آیا  نمی

یا نه؟ بلکه اصلاً معیاري وجود ندارد؛ زیرا معیاري غیر 
تواند معیار  هرگز نمی» من«وجود ندارد و خود » من«از 

اي  ایـــن مســـئله ).Glock, 1996: 312(باشـــد 
شــناختی نیســت کـه شــخص آزمــون درخــور   معرفـت 

داشـته  اعتمادي در اختیار نداشته باشد یا اصلاً آزمونی ن
اي منطقـی   بلکه مسـئله . باشد براي کاربرد درست زبان

مقدمات لازم براي اینکه شـخص بتوانـد چیـزي    : است
  . (Stern,1995:182)بگوید اساساً آماده نشده است

نبود معیار در فرض زبان خصوصـی، مسـتلزم نبـود    . 7
هاست و نبود  امکان داوري در باب کاربرد درست واژه

ها  درستی و نادرستی کاربرد واژهامکان داوري در باب 
  .شناختی نیست چیزي جز شکاکیت زبان

  
  نتیجه

آنچـه در ایــن مقالـه در بــاب مسـئلۀ زبــان خصوصــی    
  :آورد آوردیم، نتایج زیر را به بار می

نکـردن دقیـق در بـاب احساسـات و حـالات       تأمل.  1
تواند این گمان باطل را ایجـاد کنـد    درونی، همواره می

زبـانی  . ونی هر کسی خصوصی اسـت که احساسات در
رود خصوصـی   ها بـه کـار مـی    هم که براي اشاره به آن

از نظر ویتگنشـتاین چنـین تلقـی از احساسـات     . است
  .نادرست است

فرض قبول زبان خصوصی فرضی محال است؛ زیرا .  2
بودن هر نوع معرفتی مساوي بـا نبـود امکـان     خصوصی

ــتی آن ا  ــتی و نارس ــاب درس ــتارزش داوري در ب . س
که امکـان داوري در بـاب درسـتی و نادرسـتی      درحالی

  .معرفت جزو امور مسلم و از مقدورات انسان است
ــت  . 3 ــکاکیت معرف ــات از ش ــا راه نج ــناختی و  تنه ش

با . انکار زبان خصوصی است) سولیپسیزم(شناختی  زبان
انکار زبان خصوصی، دیگر جایی براي شکاکیت اعم از 

ماند؛ زیرا انکار  باقی نمی و معناشناختی شناختی معرفت
معنـاي عمـومی و اجتمـاعی دانسـتن      زبان خصوصی به

  .زبان است
ــا   . 4 ــه تنه ــان خصوصــی، ن ــا انکــار زب ویتگنشــتاین ب

هاي  خشکاند، بلکه همۀ سنت هاي شکاکیت را می ریشه
گرایـی،   گرایـی، تجربـه   اعـم از عقـل   فلسفی گذشـته را 

  . کند ی نقد مینوع گرایی، اتمیزم منطقی و مانندآن به ذات
با انکار زبان خصوصـی، دیگـر راهـی بـراي طـرح      .  5

ماند؛ زیـرا   معضلات فلسفی چون اذهان دیگر باقی نمی
بودن زبان  مسئلۀ وجود اذهان دیگر، در فرض اجتماعی

. بـودن آن جـزو امـور بـدیهی اسـت      و انکار خصوصی
درنتیجه، مسئلۀ شک در اذهان دیگـر از اسـاس منحـل    

  .شود می
 

  ها شتنو پی
1- Ludwig Wittgenstein (1889-1951) ، فیلسوف

  .انگلیسی اتریشی تبار
2- Rene Descartes )1596  ــا ــوف )1650تـ ، فیلسـ

  .گراي فرانسوي و پدر فلسفۀ جدید عقل

٣-  John Lock)1632-1704(  گـراي   ، فیلسـوف تجربـه
  .انگلیسی
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: براي تفصیل بیشتر دربارة آراي لاك در این زمینه، نـک  -4
Locke, An Essay Concerning Human 

Understanding, book III.  
جــزؤ اصــطلاحات علــم اقتصــاد  Possessionاصــطلاح  -5

اســت، بــا ایــن حــال کــاربرد آن در معنــاي مــورد نظــر مــا  
  .در اینجا نادرست نیست ]  having=داشتن[
براي نمونه، جان سرل در گفتگو با برایان مگی استدلال  -6

صورت برهان خلف تقریر کرده اسـت   زبان خصوصی را به
مگـی،  : در» ویتگنشـتاین «سـرل،  : براي تفصیل بیشتر نـک (

  ).560و  559: 1372
  

  کتابنامه
، ترجمه منـوچهر  اصول فلسفه). 1371. (دکارت، رنه -

 .المللی هدي بین: بیدي، تهران صانعی دره

ـــ  - ــی )1381. (ــــــــــ ــفۀ اول ــأملات در فلس ، ، ت
  .سمت: ، تهرانترجمۀ احمد احمدي

، تلخـیص  جستاري در فهم بشر). 1380. (لاك، جان -
  .شفیعی: شفق، تهران پرینگل پتیسون، ترجمه رضا زاده

هـاي   ویتگنشتاین و پژوهش). 1382. (گین، ماري مک -
 .نی: ، ترجمه ایرج قانونی، تهرانفلسفی

ــان  - ــی، برای ــزرگ ).  1372. (مگ ــفۀ ب ــۀ فلاس ، ترجم
  .خوارزمی: راناالله فولادوند، ته عزت

، ترجمــۀ ویتگنشـتاین ). 1351. (هارتنـاك، یوسـتوس   -
  .خوارزمی: منوچهر بزرگمهر، تهران

ــدگاه ). 1382. (هکـــر، پیتـــر - ماهیـــت بشـــر از دیـ
 .هرمس: نیا، تهران ، ترجمۀ سهراب علويویتگنشتاین

، هاي فلسـفی  پژوهش). 1380. (ویتگنشتاین، لودویگ -
 .زمرک: ترجمه فریدون فاطمی، تهران

، درباره اخلاق و دین). 1388. (یتگنشتاین، لودویگو -
: تدوین و ترجمه مالک حسینی و بابک عباسـی، تهـران  
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